
2

سهراب
در مرز ایران و توران دژى به نام سپید بود که با وجود 
آن دژ، ایرانیان از مرز توران آســوده خاطر بودند. کوتوال 
و بزرگ آن دژ، هژیر نام داشــت که پهلوانی دلاور بود و 
خواهرى داشــت به نام گردآفرید که مردان را تاب نبرد 
با او نبود. چون سهراب به نزدیك دژ سپید بیامد و هژیر، 
ســپاه تورانی را بدید، بر اســب تیزتك خویش بنشست 
و به نبرد به اســتقبال ســپاه توران شــتافت. سهراب از 
پیشاپیش ســپاه توران شمشیر برکشیده، خود را به هژیر 
رساند و گفت: «چرا با خیره سرى به تنهایی به مقابله با 
ســپاه توران آمده اى و نامت را بگو که زین پس، مادرت 
در سوك تو خون خواهد گریست». هژیر در پاسخ گفت: 
«من هژیر هستم، سپهبد این دژ که با حضور من در این دژ 
کسی را جسارت و یاراى آن نیست که به خاك ایران گام 
بگذارد». سهراب بخندید و دو پهلوان به نبرد پرداختند و 
هژیر نیزه اى بر سینه سهراب بزد اما سهراب نیزه را پس 
زده، هژیــر را از زین برگرفت و بــر زمینش افکند و خود 
از اســب فرود آمده، خواست ســر از تن او دور گرداند و 
هژیر از او زنهار خواست و سهراب که اندیشه هایی جدا 
از پلشتی هاى بارمان و هومان در سر می پروراند، هژیر را 
امان داد و از کشتن او درگذشت و او را به بند کشیده، به 
نزد هومان فرســتاد. دژنشینان آگاهی یافتند که هژیر به 
بند کشــیده شده اســت و خروش و ناله زن و مرد از دژ 
برخاســت و چون گردآفرید، دخت گژدهم آگاهی یافت 
که هژیر به دســت یــك نوجوان تورانی به بند کشــیده 
شــده، در دل هژیر را ســرزنش کرد و از خشــم، چهره 
لاله گونش به کردار قیر شد، شتابان زره پوشیده، گیسو در 
زیر کلاهخود پنهان کرد و چون شیر از دژ بتاخت و فریاد 
برآورد: «در میان شــما کدام پهلوان یاراى آن دارد که با 

من به ستیز بپردازد؟».
زنــی بود برســان گردى ســوار/ همیشــه به جنگ 
انــدرون نامدار / کجا نام او بــود گردآفرید/ زمانه ز مادر 
چنین ناورید / بپوشید درع ســواران جنگ/ نبود اندر آن 
کار جاى درنگ / نهان کرد گیســو به زیر زره/ بزد بر ســر 

ترگ رومی گره
سهراب چون پهلوان دیگرى را برون آمده از دژ بدید، 
بخندید و با خود گفت، گورى دیگر به نبرد با شــیر آمده، 
شتابان خفتان به تن کرد و کلاهخود چینی بر سر نهاده، 
به پیشواز گردآفرید آمد و گردآفرید چون او را بدید، کمان 
را بــه زه کرد و ســهراب را آماج تیرهاى خــود گرداند. 
سهراب خشمگین سپر بر سر کشید و به استقبال گردآفرید 
رفت، بی آنکه بداند، نه با پهلوانی درشت خوى که با زنی 
لطیف تن مواجه است و چون به گردآفرید نزدیك تر شد و 
مشاهده کرد که رزمنده اى تیزچنگ است، به کردار تندرى 
بر او بتاخت و بر کمربندش، نیــزه ای بزد که از زخم آن 
نیزه، زره او دریده شد و گردآفرید، شمشیر از نیام برکشید 
و با ضربتی نیزه او را دو نیمه کرد؛ ســهراب گردآفرید را 
از اســب فروکشــیده، بر زمین زد، گردآفرید شمشیر را بر 
سهرابِ بر اسب نشســته فرود آورد و سپر، ران سهراب 
را از گزند در امان داشــت و چون گردآفرید دانســت که 
توان مقابله با سهراب را ندارد، با جهشی بر پشت اسب 
خویش، عنان بگرداند تا به ســوى دژ بگریزد. سهراب در 
پی گردآفرید خروشان شتاب گرفت و دست پیش برده، 
کلاهخود از ســر او برگرفت و از بند زره موهاى زیبایش، 
پریشان شد و آن گاه بود که سهراب دانست آن پهلوانی 
که این چنین دلیرانه می جنگد، یك دختر ایرانی اســت، 
شگفت زده به خود گفت از سپاه ایران چنین دخترى به 
آوردگاه آمده است، سپس از فتراك زین کمند برگرفت و 
در کمرگاه او بیفکند و به او گفت: «از من رهایی نخواهی 
یافت. چگونه است که ایرانیان ماهرویانشان را به میدان 
نبرد روانه می کنند؟». و آن گاه بود که گردآفرید دانســت 

چاره رهایی زور نیست که نیرنگ است.
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در ۱۶ مردادماه ۱۳۵۶ محمدرضاشاه که با نارضایتی 
روزافزون عمومی و مشــکلات فراوان اقتصادی مواجه 
بود، هویدا را از سمت نخست وزیری برکنار کرد و پست 
وزارت دربــار را به او داد و آموزگار را به جای او نشــاند. 
درواقع شاه بر آن بود که با طرح وعده «گسترش فضای 
باز سیاســی از طریق واردکردن اعضــای جدید و جوان 
کابینــه» درصدد جلب نظر مخالفــان برآید و در همین 
خصوص دولت آموزگار را سکوی پرش به دوره «آزادی ، 

پیشرفت و دموکراسی» اعلام کرد.
در عرصــه بین المللی  با پیــروزی کار تر در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریــکا در ۱۲ آبــان ۱۳۵۵، حمایت 
نامحــدود خارجــی از بعضــی سیاســت های رژیــم 
کاهش چشــمگیری یافــت . دولت هویــدا دیگر مورد 
حمایــت دموکرات ها نبود. به علاوه شــاه برای پیروزی 
جمهوریخواهان هزینه فراوانی کرده بود و این امر او را 
بیشتر در مقابل انتقادات دموکرات های آمریکا قرار داد.

آموزگار پس از انتصاب به ســمت نخست وزیری، در 
مرداد ۱۳۵۶ از دبیرکلی استعفا داد و به جای او محمد 
باهری، معاون وقت وزارت دربار، در همین تاریخ به این 
سمت انتخاب شد و داریوش همایون قائم مقام او شد. 
آموزگار کابینه پیشنهادی اش را با وعده انقلاب اداری و 
تدوین و اجرای برنامه های خاص برای مبارزه با فســاد 
به مجلس شــورای ملی برد و در روز سوم شهریور ۵۶ 
رأی اعتمــاد گرفت. چند ماه بعــد در روز پنجم دی ماه 
۱۳۵۶ شــاه در دیدار با اعضای دفتر سیاســی و هیئت 
اجرائی حزب رستاخیز «جدایی پست دبیرکلی حزب را 
از سمت نخست وزیری به مصلحت ندانست»، این چنین 
بود که جمشــید آموزگار، نخست وزیر وقت، این بار نه با 
رأی اعضای حزب که به حکم شاه، برای بار دوم دبیرکل 
حزب رســتاخیز شد و جواد ســعید به عنوان قائم مقام 
او و محمــود جعفریــان، محمدرضــا عاملی تهرانی و 
محمدحســین موسوی به ســمت معاونان او در حزب 

تعیین شــدند. آموزگار در شــرایطی به نخســت وزیری 
رسید که جامعه ایران در آســتانه انقلاب اسلامی قرار 
داشــت . با آشکارشــدن ناتوانی دولت در درک و انجام 
خواسته های واقعی اقشار مختلف مردم ، دولت آموزگار 
از نیمه دوم۱۳۵۶ با اقدامات گسترده مخالفان در داخل 
و خارج مواجه شــد. اجتماعات مذهبی و دانشــگاهی 
به طور روزافــزون دامنه اعتراضات خود را گســترده تر 
کردنــد، به طوری که تــا پایان ســال حوادثی که محرک 
مردم برای شــرکت فعــال در اعتراض بــه دولت بود، 
جنبــه عمومی و مردمی یافت و به مــوازات آن دولت 
عملا نشان  داد که چندان پایبند به شعار ها و برنامه های 

سیاسی خود نیست .
افزایــش اجتماعــات مذهبی با مرگ مشــکوک 
آیت االله ســیدمصطفی خمینی، فرزنــد امام در آبان 
۱۳۵۶، به شــکل اعتراض شــدید به سیاســت های 
سرکوبگرانه دولت ، بروز کرد و تداوم این اجتماعات 
در مناســبت هایی ماننــد ۱۶ آذر، در دانشــگاه های 
کشــور و ۱۷دی  ماه ، مخالفت ها را عمومیت بخشید. 
به خصوص چــاپ مقاله توهین آمیز «ایران و ارتجاع 
سرخ و سیاه» به قلم احمد رشیدی مطلق علیه امام 
خمینــی  در روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۷دی ۱۳۵۷ 
موجبات اعتراض سراســری را در شــهرهای بزرگ 
فراهم کرد. مردم و روحانیون شــهر قم ، در اعتراض 
بــه مقاله اهانت آمیــز روزنامه اطلاعات دســت به 
راهپیمایــی زدند و با دخالــت نیروهای پلیس گروه 
کثیری شــهید و زخمی شــدند. به دنبال آن مراجع 
تقلید این اقدام رژیــم را محکوم کرده و به خانواده 
قربانیان و مجروحان تسلیت گفتند. امام خمینی  نیز 
پس از شنیدن خبر هجوم مأموران رژیم به مردم ، در 
شــهر قم ، به مدت یک هفتــه درس و نماز جماعت 

خود را تعطیل اعلام کردند.
در ۳۱ ژانویه ۱۹۷۸ پارسونز، سفیر بریتانیا در تهران، 
یک گــزارش محرمانه ۱۵صفحــه ای تحلیلی جدید با 
عنوان «مشــکلات داخلی در ایران» خطــاب به دیوید 
اوئن، وزیر خارجه کشــورش ارســال کرد و در آن حدود 
یک ســال قبل از پیروزی انقلاب اســلامی، از «احساس 
نارضایتی اجتماعی و سیاســی که کشور در حال گذار از 

آن است»، سخن گفت.
همان زمان جمشــید آموزگار در واکنش به اظهار 
نگرانــی برخی محافــل خارجی ، در خصــوص نفوذ 
گسترده مذهبی ها در میان مردم ، ناباورانه قدرت آنها را 
رو به زوال اعلام کرد. اما این تحلیل چندان واقع بینانه 
به نظر نمی رسید. پس از ســخنرانی امام به مناسبت 
چهلم شــهدای قم ، مراســمی به   همان مناسبت در 
۲۹ بهمن در شــهر تبریز برگزار شــد و مأموران مسلح 
رژیم بــا حمله به مــردم حادثه ای دیگــر آفریدند. با 
شــکل گیری قیام تبریز، در این شــهر حکومت نظامی 
اعلام شــد. از طرفی جمعــی از روحانیت مبارز تهران 
با انتشــار بیانیه ای از مبارزات مردم تبریز، خصوصا در 
بزرگداشت چهلم شهدای قم تجلیل کردند و خواستار 
ادامه مبارزه تا پیروزی شــدند. آموزگار قیام مردم تبریز 
را برانگیخته دســت بیگانگان شمرد و تظاهرکنندگان 

را از اهالی تبریز ندانســت . پس از آن شــاه نیز حوادث 
تبریــز را اتحاد نامقدس بین کمونیســم و اشــخاص 
مرتجع اعلام کرد. آموزگار پس از بروز آرامش نسبی در 
خرداد و تیرماه۱۳۵۷ در مصاحبه با روزنامه السیاسه با 
اطمینان بیان کرد: «آشــوب هایی که در ایران روی داد، 
برای همیشــه به پایان رسیده اســت» و به این طریق 
منکر وجود مشکلات اساسی در رژیم و مخالفت جدی 

مردم با برنامه ها و سیاست های رژیم سلطنتی شد.
در هشــتم و نهم فروردین۱۳۵۷ و با نزدیک شــدن 
چهلم شهدای تبریز، مردم در شهرهای تهران ، اصفهان ، 
آبادان ، آباده ، قزوین ، کاشــان ، بابل ، تبریز، شیراز و برخی 
شهرســتان ها به مناسبت این روز دســت به تظاهرات 
زدند. تظاهرات یزد به خاک و خون کشــیده شد و شهر 
جهرم نیز شــاهد حوادثی مانند یزد بود. چند روز بعد، 
حرکت سراسر مردم کشــور در چهلم شهدای تبریز، در 
مطبوعات انعکاس وسیعی داشت . چندی نگذشت که 
موج عظیمی از مخالفت های مردم سراســر شهرهای 
ایــران را فراگرفــت . در ۲۵ مرداد ۱۳۵۷ در شــهرهای 
اصفهان ، نجف آباد، شــهرضا، همایون شهر، اعتراضات 
علیــه دولت به اوج رســید و در همیــن ایام حکومت 
نظامی در این شــهر ها اعلام شد. از این پس مردم علنا 
خواهان ســقوط شاه و تغییر رژیم شدند. یک هفته بعد 
از فاجعه ســینمای رکس آبــادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ 
که منجر به کشــتار حدود ۳۷۷ نفر از اهالی شــهر شد، 
آموزگار در مقابل اعتراض عمومی در سراســر کشور به 
علت ناتوانی در پاســخ گویی به خواســته های مردم، از 
مقام نخســت وزیری و دبیرکلی حزب رستاخیز استعفا 
داد. هفت  روز پس از استعفای آموزگار، حزب رستاخیز 
متلاشــی و مدتی بعد منحل شــد. به دنبال آن آزادی 
احزاب  اعلام شد و استعفای آموزگار مورد پذیرش شاه 

قرار گرفت .
پــس از آن واقعه، آموزگار عمــلا از منظومه قدرت 
دربار خارج شــد و از شــاه به عنوان محور قدرت رژیم 
آرام آرام فاصله گرفت . پس از اینکه دولت ازهاری برای 
مهار انقلاب ، تعــدادی از دســت اندرکاران دولت های 
گذشــته از جمله هویدا، نخســت وزیر اسبق را دستگیر 
کرد و به حبس فرســتاد ، آموزگار با اجازه شاه و دریافت 
گذرنامه سیاســی به بهانه بیماری همســرش از کشور 
خارج شــد. در اوایل آذر  ۱۳۵۷ نام آموزگار در فهرست 
۱۴۴نفری منتشرشــده از سوی کارکنان بانک مرکزی بود 

که از کشور ارز خارج کرده بودند.
با پیروزی انقلاب اســلامی ، نام جمشــید آموزگار 
در فهرســت اسامی ممنوع الخروج ها از کشور منتشر 
شد که از ۱۳۴۱ در کشور مسئولیت عالی رتبه داشتند. 
به دنبــال آن اموال او طبق حکم غیابی دادســتانی 
انقلاب در فروردین ۱۳۵۸ به نفع بنیاد مســتضعفان 
مصادره شد. آموزگار پس از ترک ایران ابتدا به ایالت 
فلوریــدای آمریکا رفت ، ســپس در ایالت میامی نزد 
پدرزن یهــودی خود مقیم شــد و به همراه جهانگیر 
آموزگار که مدتی مسئولیت ریاست هیئت نمایندگی 
اقتصادی ایران در آمریکا را بر عهده داشــت ، شرکتی 

ساختمانی تأسیس کرد.

علی ایوبی: وزرای اقتصادی کابینه حســن روحانــی در دولت دوم او، 
پایــداری دولــت اول را نداشــتند و بارها عوض شــده اند؛ چه آنها که 
استعفا دادند و چه آنها که با استیضاح مجلس از ادامه راه ماندند. در 
میان اقتصادی های کابینه، بیژن زنگنه وزیر نفت، رضا اردکانیان وزارت 
نیرو و محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطــات و فناوری اطلاعات 
هستند که از ابتدای شروع به کار دولت دوم حسن روحانی در سال ۹۶ 
همچنان مشغول به کار مانده اند؛ هرچند پای هر سه آنها به مجلس و 
کمیســیون های آن باز شده و وزیر ارتباطات در صحن مجلس نیز مورد 
بازخواســت نمایندگان قرار گرفته است. در اینجا به دلایل رفتن وزرای 

اقتصادی کابینه دوم روحانی اشاره می کنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی

حسن روحانی مهم ترین وزارتخانه اقتصادی را در دولت اول خود به 
علی طیب نیا ســپرده بود. او در حالی بر صندلی این وزارتخانه نشست 
که شــرایط اقتصادی کشور به دلیل شرایط تحریم نامناسب بود و شاید 
به همین دلیــل نمایندگان مجلس نهم بــا ۲۷۴ رأی از مجموع ۲۸۴ 
رأی بالاترین میزان رأی اعتماد در تاریخ جمهوری اســلامی ایران را به 
طیب نیا دادند. طیب نیا که در روزگار سخت اقتصاد کشور را اداره کرده 
بود، در حالی با پایان دولت اول از کابینه خداحافظی کرد که برجام گره 
تحریم ها را باز کرده و چرخ اقتصاد به گردش درآمده بود. زور حســن 
روحانی به بازگرداندن علی طیب نیا نرســید و مســعود کرباســیان که 
معاون وزیر و رئیس گمرک کشــور بود، برای این وزارتخانه به مجلس 
دهم معرفی شد. کرباســیان با مدرک دکترای مدیریت و برنامه ریزی با 
۲۳۶ رأی ســکان اقتصادی کشــور را بر عهده گرفت اما فقط یک سال 
وزیر ماند. طرح اســتیضاح کرباسیان شــامل ۱۷ بند در مجلس مطرح 
شــد که درباره ناتوانی او در اداره اقتصاد کشور و تقلیل مسئولیت وزیر 
امور اقتصــادی و دارایی به هماهنگ کننده چنــد اداره بود. در نهایت 
اســتیضاح کرباسیان با ۱۳۷ رأی موافق و ۱۲۱ مخالف و دو ممتنع، رأی 
آورد و او برکنار شد. کرباســیان هم اکنون مدیرعامل شرکت ملی نفت 

ایران است. بعد از رفتن او، فرهاد دژپسند به وزارت رسید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر این وزاتخانه در چهار سال دولت یازدهم علی ربیعی بود و در 
آخرین سال پایش برای استیضاح به مجلس باز ش، اما ابقا شد. او که 
اســتاد دانشگاه و پژوهشــگر حوزه جامعه شناسی سیاسی و اقتصادی 
است از مؤسســان و عضو شــورای مرکزی خانه کارگر بوده  و در سال 
۹۶ نیز دوباره توســط حســن روحانی به عنوان وزیر همیــن وزاتخانه 
به مجلس دهم معرفی شــد و رأی لازم را به دســت آورد. در اسفند 
همان ســال جلسه استیضاح او در بهارســتان برگزار شد اما استیضاح 
رأی نیاورد. شــش ماه بعد، یعنی در ۱۷ مرداد ۹۷، نمایندگان مجلس 

برای بار ســوم در دوران پنج ســاله وزارت ربیعی اقدام به استیضاح او 
کردنــد که این بار ۱۲۹ نماینــده به رفتن او رأی مثبــت دادند و ربیعی 
برکنار شــد. او در جلسه اســتیضاح گفته بود: «اگر بنده از دولت بروم، 
آیا نابسامانی های اخیر در حوزه دلار و مشکلات اقتصادی حل خواهد 
شــد؟ ما بحث ترامپ ناجوانمردانه را در کشور داریم اما نباید حیثیت 
مجلس را به اســتیضاح بنده گره زد و گفت اگر این اســتیضاح صورت 
نگیــرد، حیثیت مجلس از بیــن می رود». علی ربیعی از خرداد ســال 
۹۸ به عنوان ســخنگوی دولت مشــغول به کار اســت. بعد از ربیعی، 
رئیس جمهوری، محمد شــریعتمداری را که خود در آستانه استیضاح 
بــه دلیل عملکردش در وزارت وزیر صنعــت، معدن و تجارت بود، به 
مجلــس معرفی کرد و همان نمایندگانی که می خواســتند او را برکنار 
کنند، به شــریعتمداری بــرای حضور در وزارتخانه تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی رأی مثبت دادند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت

در دولت اول حســن روحانی، محمدرضــا نعمت زاده وزیر صمت 
بود که دادگاه دخترش و فرار داماد او، از اخبار داغ این روزهای محافل 
سیاسی و اقتصادی است. رئیس جمهوری برای دولت دوم خود محمد 
شــریعتمداری را برای این وزارتخانه درنظر گرفت. او که در دو دولت 
ســیدمحمد خاتمی، وزیر بازرگانی بود در انتخابات ریاســت جمهوری 
سال ۹۶ ریاست ســتاد انتخاباتی حسن روحانی را برعهده داشت. اما 
او نیز در مهر سال ۹۷ به تیغ استیضاح نمایندگان مجلس گرفتار شد. 
در طرح اســتیضاح او، به این موارد اشــاره شــده بود: «عدم کنترل و 
مدیریت بــازار و افزایش بی رویه قیمت ها و احتکار کالا»، «عدم انجام 
کامــل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز» و «وجود فســاد و 
رانــت در واردات خودرو و ثبت ســفارش برای دریافــت ارز » و... اما 
شــریعتمداری پیش از برگزاری جلسه اســتیضاح استعفا داد و حسن 
روحانــی او را به عنــوان وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی به مجلس 

معرفی کرد که رأی آورد. رئیس جمهوری به جای شــریعتمداری رضا 
رحمانی را به عنوان وزیر جدید صمت معرفی کرد که او نیز سرنوشت 
جالبی داشــت. اردیبهشت امسال بود که بازار خودرو به هم ریخت و 
قیمت ها بالا رفت، روحانی رضا رحمانــی را برکنار کرد و همگان این 
اتفــاق را با بازار خودرو مرتبط می دانســتند، اما نامه رحمانی خطاب 
بــه رئیس جمهوری چیز دیگر را نشــان می داد. رحمانی نوشــته بود 
که محمود واعظــی، رئیس دفتر رئیس جمهور در ۱۷ اردیبهشــت  از 
او خواســته تا تلاش کنــد با لابی  با نماینــدگان، مخصوصا نمایندگان 
آذری زبان، از آنها برای تشــکیل بازرگانــی، رأی مثبت بگیرد اما چون 
او ایــن کار را نکرده بود، واعظی از او خواســت تا اســتعفا دهد. رضا 
رحمانی نوشــته بود که چون «حجت شرعی برای استعفا» ندیده این 
کار را نکرده و برای همین برکنار شــده اســت. واعظــی اما در جواب 
گفت اصلا چنیــن خواســته ای از رحمانی نداشــته و اتفاقا رحمانی 
تلاش داشته اســت تا وزارتخانه جدید شکل نگیرد. درهرصورت رضا 
رحمانی ازســوی رئیس جمهوری برکنار شــد و در این هفته حســین 

مدرس خیابانی به جای او به مجلس معرفی شد.
جهاد کشاورزی

تــا کمتر از یک ســال پیش، محمــود حجتی به عنــوان وزیر جهاد 
کشــاورزی در دو دولت حســن روحانــی فعال بود. او کــه از معدود 
اصلاح طلبان دولت محســوب می شــد، در دولت های هفتم و هشتم 
نیز وزیر جهاد کشــاورزی بود. حجتی یک بار نیز در اسفند ۱۳۹۶ مورد 
اســتیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفــت اما با ۱۰۵ رأی موافق و ۱۱۷ 
رأی مخالــف، اســتیضاح او رأی نیاورد. حجتی در آذرماه ســال پیش 
استعفا داد و گفته شد که دلیل آن بازداشت برخی منصوبان و مدیران 
او بوده اســت. حجتی هم اکنون به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور 
کشــاورزی و امنیت غذایی مشغول به کار است. اکنون کاظم خاوازی، 

وزیر جهاد کشاورزی دولت حسن روحانی است.
راه وشهرسازی

عباس آخوندی از وزرای اصلاح طلب دولت محســوب می شد که 
تا مهر ســال ۹۷، به مدت پنج ســال وزیر دولت حسن روحانی بود، اما 
ناگهان اســتعفا داد و رفت. او در کابینه مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز 
به عنوان وزیر مشــغول به کار بود. آخوندی متن اســتعفای خود را در 
کانال شــخصی خود منتشر کرد. او در سه ســال آخر وزارت خود سه 
بار اســتیضاح شــد و هیچ کدام رأی نیاورد. آخوندی در متن استعفای 
خود نوشــته که به نظرش از سوی رئیس جمهور سه اصل نقض شده 
است: «پایبندی به قانون»، «احترام به حقوق مالکیت» و «اقتصاد بازار 
رقابتی». هم اکنون محمد اســلامی به عنوان جانشین عباس آخوندی، 

وزیر راه وشهرسازی است.

بررسی کارنامه دولت دوازدهم 
سرنوشت نافرجام وزرای اقتصادی دولت روحانی

خوانشی بر حیات سیاسی جمشید آموزگار
از نخست وزیرى در میان اعتراضات تا  انحلال حزب رستاخیز

گواهی موقت تحصیلی اینجانب بهرام محمدفام فرزند محبوب 
به شماره شناسنامه ۸۴ صادره از مرودشت در مقطع کارشناسی 

رشته زمین شناسی صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد واحد 
بهبهان با شماره ۲۸۸۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد بهبهان به نشانی شهرستان بهبهان خیابان شهید کرم نسب 

خیابان دانشگاه ارسال نماید.

 h30cross سند کمپانی سند مالکیت و کارت خودرو  دانگ فنگ
 رنگ خاکستری متالیک مدل ۱۳۹۸ به شماره پلاک

 ۲۲۹ط۷۲-۲۰ و شماره موتور FA173B0065939 شماره 
شاسی NAAE4CFZYKX088608 به نام نويد اسكندری 

تركماني مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو کامیونت ون زامیاد رنگ آبی مدل 
۱۳۹۹ به شماره پلاک ایران ۲۰ - ۳۸۷ ی ۱۱ و شماره 
موتور Z24819809Z و شماره شاسی ۰۵۵۷۸۳۶ به نام 
شيرين تاج فرهادی پری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو پژو پارس رنگ نقره ای متالیک 
مدل ۱۳۸۴ به شماره موتور ۱۲۴۸۴۱۷۸۰۱۹ 

و شماره شاسی ۱۹۳۲۹۳۵۲ به نام اكبر مشكبار 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی موتور سیکلت توریست رنگ نقره ای مدل 
۱۳۸۵ به شماره پلاک ایران ۳۹۷ _ ۲۳۸۱۲ و شماره موتور 

 NCP***125T8530319 ۶۱۱۸۰۰۱۲ و شماره شاسی 
 به نام جواد احمدزاده ديبازر مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دانشنامه فارغ التحصیلی اینجانب اميد زارعي فرزند محمد به 
شماره شناسنامه ۴۸۴۸۵ و شماره ملی ۰۰۷۹۰۹۷۲۸۶ صادره 

از تهران در مقطع کارشناسی رشته حسابداری ( علمی کاربردی ) 
صادره از دانشگاه تهران شمال مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد.از یابنده تقاضا میشود دانشنامه را به دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد تهران شمال :تهران،بزرگراه شهید بابایی(غرب 

به شرق)،خروجی حکیمیه،خیابان شهید صدوقی،بلوار وفادار، 
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال ارسال نماید.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

موافقت مقام معظم رهبری با تخفیف 
مجازات تعدادی از محکومان

پایگاه اطلاع رســانی مقام معظم رهبری: حضرت  �
آیت االله خامنه ای بــا عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 
دو هزار و صد و ســی و پنج نفــر (۲۱۳۵) از محکومــان 
محاکم عمومی و انقلاب، ســازمان قضائی نیروهای 
مســلح و تعزیــرات حکومتــی موافقــت کردنــد. 
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه 
به مناسبت فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم در 
نامه ای به مقام معظم رهبری پیشنهاد عفو یا تخفیف 
و تبدیل مجازات این محکومان را که پرونده های عفو 
آنان در کمیســیون عفو و بخشــودگی بررسی شده و 
واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که 
این پیشــنهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی 

مورد قبول حضرت آیت االله خامنه ای قرار گرفت.

حسن روحانی:
قوا در تلاش برای کمک به دولت 

هستند
ایســنا: رئیس جمهور در جلســه هیئت دولت با  �

اشــاره به بیانات رهبری درباره جریان تحریف، عنوان 
کرد: تحریم بســیار رنج آور اســت، ولی تحریف بسیار 
دردآور اســت؛ تحریم را دشــمن انجــام می دهد، اما 
تحریف را گاهی دشــمن انجام داده و گاهی در داخل 
انجام می شود. ما در میدان جنگ هستیم اما کسی در 
بیرون ایســتاده و طعنه می زند کــه زخمی بر بدن ما 
نشسته اســت، او درک نمی کند که ســرباز ما در حال 
جنگ با دشــمن اســت و در جنگ، زخم و رنج وجود 
دارد. حسن روحانی با انتقاد از اینکه گفته می شود چرا 
دولت مشــکلات را برطرف نمی کند، گفت: باید میدان 
تشخیص داده شــود. آیا دولت در بیابان سبز مشغول 
استراحت است یا در میدان جنگ است؟ دولت در یک 
شرایط ســخت تحریم، کار خود را آغاز کرد و توانست 
در صــد روز اول تحریم را به طور موقت بشــکند و به 
توافق کوتاه مدت رســیدیم. در زمســتان ۹۴ از تحریم 
خارج شدیم و آن ســال زمان تنفس ما بود. او با بیان 
اینکه مجلس و قوه قضائیه در کنار دولت هســتند و 
شــرایط کشــور را لمس می کنند، تصریح کرد: برخی 
می گویند مجلس دنبال زمین زدن دولت است اما من 
در جلسات سران قوا چنین رویکردی را نمی بینم. سایر 

قوا در تلاش برای کمک به دولت هستند. 

اعتراضات هفت تپه و معنی
جدیدی از جامعه مدنی

اما نکته مهم این اســت که نوآوری های نهادی 
جامعــه مدنی بــدون ارتبــاط و پذیــرش از طرف 
دولت مجال بروز نمی یابد و در ســخن و شعار باقی 
می ماند بــدون ارتباط و تعامل بیــن جامعه مدنی 
و دولت مســئله کماکان باقی می مانــد. دولت به 
راه حل هــا و نوآوری های کارگران برای ســاماندهی 
به وضعیــت فعلی توجه کند و تنهــا راه حل را در 
خصوصی سازی جســت وجو نکند. دولت در ارتباط 
و تعامل بــا جامعه مدنی می تواند از جامعه مدنی 
به عنوان منبعی برای اقدامات اجتماعی، اقتصادی 
و رفاهی بهره ببرد و از عدم مشــروعیت اقدامات و 
ناکارآمدی بوروکراســی و خصوصی ســازی بکاهد. 
اعتراضات کارگــران هفت تپه فرصتی اســت برای 
آرایــش جدید بین جامعه مدنــی، دولت و اقتصاد 
(بازار).  دولت می تواند مثل ســابق وام با بهره پایین 
یا ارز با نرخ ترجیحی در اختیار مدیران هفت تپه قرار 
دهــد، یا محصول آن را مدتی خریــد کند تا مدیران 
بتوانند حقــوق عقب مانده کارگران را پرداخت کنند 
و چند صباحی اوضاع آرام شــود اما بهتر اســت از 
جامعه مدنی و اعتراضات کارگران به عنوان منبعی 
بــرای راه حل جدید در ســاماندهی و تنظیم مجدد 
کارخانه ها و شرکت ها بهره ببرد. طرز تفکر حاکم بر 
بوروکراســی دولتی درباره شرکت های واگذارشده یا 
در حال واگذاری این اســت که سرمایه دارانی بیایند 
که بتوانند ســرمایه گذاری کننــد، کارگران را مدیرت 
و اشــتغال موجود را حفظ کننــد. از این منظر، برای 
اداره شرکت های غیردولتی ضرورتا به سرمایه داران 
نیازمندیــم صرف نظر از اینکه ســرمایه را از راه های 
تولیــد کالا و خدمات به دســت آورده باشــند یا از 
مسیرهای واســطه گری، دلالی یا مبتنی بر رانت. از 
نظر بوروکراســی دولتی اگر سرمایه دارِ مشتاق برای 
واگذاری شــرکت های دولتی نباشــد چه کسی این 
شرکت ها را اداره خواهد کرد، چرخ تولید را خواهد 
چرخاند و حقوق کارگــران را پرداخت خواهد کرد؟ 
بوروکراســی دولتی و نماینــدگان آن نمی توانند به 
شــیوه های دیگر برای سازماندهی و اداره شرکت ها 
بیندیشند. این تفکر در میان مدیران دولتی رواج دارد 
که کسی و فرایندی بهتر از سرمایه داران و کارآفرینان 
که به ســختی فرایند تولید را راه انــدازی و مدیریت 
می کنند و همه مخاطرات را به جان می خرند، وجود 
ندارد. سخن این است که جامعه مدنی منبع مهمی 
بــرای بر عهده گرفتن چنین وظایفی اســت. مدیران 
دولتی یک بار هم به درخواســت های کارگران توجه 
کنند و مدیریت و اداره شرکت را به خود آنها واگذار 
کنند یا از تیم های فکری این افراد برای مشارکت در 
مدیریت استفاده شود. به جای واگذاری های مکرر به 
سرمایه داران مختلف یک بار به تولیدکننده مستقیم 

برای سازمان دهی شرکت اعتماد کنیم.
*عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی


